
     استعداد تکلیف پذیرى انسان                                                    
از جملـه اسـتعدادهای انسـان، اسـتعداد تكليف پذيـری اسـت. انسـان می تواند در 
چارچـوب قوانينی كه برايش وضع شـده اسـت زندگی كند. هـر موجود ديگر غير 
از انسـان جـز از قوانيـن جبری طبيعـی از قانون ديگر نمی تواند پيـروی كند. مثا 
نمی تـوان بـرای سـنگ ها و چوب هـا يا بـرای درختـان و گل ها و يا برای اسـب و 
گاو و گوسـفند قانـون وضـع كرد و بـه آن ها اباغ كـرد و آن ها را مكلفّ سـاخت 
كـه در چارچـوب قوانين و مقرّراتی كه برای آن ها و به مصلحت آن ها وضع شـده 
اسـت رفتار نماينـد. اين موجودات، فرضا در جهت حفظ و مصلحـت آن ها اقدامی 

بشـود، بايـد به صـورت اجبار و الزام عمل شـود. 
ولـی انسـان، يگانه موجود ممتازی اسـت كـه اين »امكان« و »توانايی« شـگفت 
را دارد كـه در چارچـوب يـك سلسـله قوانيـن قـراردادی رفتار نمايـد. اين قوانين 

قـراردادی از آن نظـر كه از طرف يك مقام صاحيّتدار وضع می شـود و به انسـان 
تحميـل می شـود و تحمّـل قانون از نوعی زحمت و مشـقّت خالی نيسـت، به نام 

»تكليـف« خوانده می شـود. )مجموعه آثـار، ج2، ص 293(
   دنیا، دار تکلیف است                                                                  

 دنيـا دار تكليـف اسـت و آخرت دار جزا. حضرت امير فرمـود: »و انّ اليوم عمل و لا 
حسـاب و غـدا حسـاب و لا عمـل«. چـرا؟ اين يك امـر گزافی اسـت؟ خدا همين 
طـور بی جهـت، به ارادة گزافی دلش خواسـته كه دنيا را دار تكليـف قرار بدهد؟ باب 
توبه را در دنيا به روی انسـان بازگذاشـته باشـد، مهلت برای كشـت و تكامل پيدا 
كـردن، اصـاح كـردن خـود، ملكات عالی كسـب كـردن، اعمال صالـح به جای 
آوردن[داده باشـد] ، ايـن دنيـا را جـای اين كارها قرار بدهد ولی بـه آخرت كه رفت، 
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يك دفعه بگويد دلش خواسـته كه باب عمل را ببندد، باب كسـب 
اخـاق و ملـكات خوب يا بد را ببندد، بـاب توبه را ببندد، بگويد هر 
چـه در ايـن دنيا انجام داده همان اسـت، اين جا ديگر ما بـه او اجازه 
نمی دهيم، بگوييم ميان اين جا و آن جا فرقی نيسـت، فقط عيبش 
ايـن اسـت كه [در آخـرت ] خدا دلـش نمی خواهد اجـازه بدهد، آيا 
ايـن طور اسـت؟ يا نـه، اصا امكان نـدارد، اصا ماهيـت اين دنيا 
ماهيت عمل اسـت و ماهيت آن دنيا ماهيت پاداش اسـت، امكان 
اين كه كسـی از راه تكليف بتواند در آن جا كاری انجام بدهد وجود 

ندارد. )مجموعه آثـار، ج4، ص 806(
   امانت بزرگى به نام تکلیف                                      

خداونـد متعـال در قـرآن كريـم می فرمايـد: مـا امانت خـود را بر 
آسـمان و بـر زميـن و بـر كوه هـا عرضه داشـتيم و همـة آن ها از 
تحمـل آن بار گـران ابا كردند و امتنـاع ورزيدند و از آن ترسـيدند. 
تنهـا انسـان بود كـه گام پيش نهاد و قبـول آن را به عهده گرفت. 
انسـان، ظالـم و جاهـل اسـت. خداوند متعـال در اين آيـه به طرز 
بسـيار لطيف و جذّابی اسـتعداد فـوق العادة فرزنـد آدم را ذكر كرده 
اسـت. آن جا كه هيچ موجود آسـمانی و زمينی جرأت و جسـارت 
جلوآمـدن ندارد، انسـان به اتكای اسـتعداد و شايسـتگی خود گام 
پيـش می نهـد و قبولی خود را نسـبت به امانت الهی و سـرّ الهی 

اعام مـی دارد.
آن امانـت بـزرگ كه همه از تحمل آن سـر باز زدند و تنها انسـان 
آن را پذيرفـت، تكليـف و مسـؤوليت اسـت. مجموعه آثـار، ج22، 

ص131(
   کسب کمالات در پرتو تکلیف                                   

انسان، بسياری از كمالات و ترقيات خود را در پرتو تكليف و قانون 
و مسـؤوليت قانونی طی می كند. برای انسـان بسـی افتخار اسـت 

كـه می تواند حقـی را به عهده بگيرد و وظيفـه ای را گردن نهد. 
بسـياری از افـراد به نـام آزادی می خواهند خـود را از قيد تكاليف و 
حقـوق آزاد سـازند، و البتـه انسـان می تواند آزاد زندگـی كند و بايد 
هـم آزاد زندگـی كند ولی به شـرط اين كه انسـانيت خـود را حفظ 
كنـد؛ يعنـی از هر چيزی و هر قيدی می تـوان آزاد بود مگر از قيد 
انسـانيت. آدمـی اگـر بخواهد از قيد تكاليـف و حقوق، خـود را آزاد 
بداند بايد قباً از انسـانيت اسـتعفا بدهد و جزو جمادات و يا نباتات 
و حداقـل جـزو حيوانات درآيـد تا بتواند از آن چه لازمه انسـانيت و 
شـرط انسانيت اسـت )يعنی قبول وظايف و تكاليف و حقوق( خود 

را آزاد سـازد. )مجموعه آثار، ج22، ص 132(
   مسؤولیت و تکلیف؛ معیارى براى انسانیت                  

معيار ديگر برای انسـانيت، مسـؤوليت و تكليف است كه البته اين 
بيش تر از كانت شـروع شـده، بعـد هم در زمان مـا روی آن خيلی 
تكيـه كرده انـد. می گوينـد انسـان آن كسـی اسـت كه احسـاس 
تكليف كند، در مقابل انسـان های ديگر احسـاس مسـؤوليت كند 
)اين غير از محبت اسـت، اشتباه نشـود(، احساس كند كه مسؤول 
جامعة خويش اسـت و حتی مسـؤول خودش است، مسؤول عائلة 
خودش اسـت. مسـألة مسـؤوليت در زمـان ما دامنه وسـيعی پيدا 

كـرده اسـت، خيلی هم روی آن تكيه می شـود، ولی بحث اسـت 
كه ريشـه های مسؤوليت چيسـت؟ آزادی هم همين طور است. از 
كجا می شـود اين ها را به دسـت آورد؟ انسـان احساس مسؤوليت 
را چگونـه بايـد بـه دسـت آورد؟ يعنـی چطـور می شـود كـه يك 
انسـان احسـاس مسؤوليت می كند؛ ريشـه اين احساس چيست؟ 
آيـا بـا گفتـن درسـت می شـود؟ اين كـه آدم بگويد من مسـؤولم، 
مسـؤوليت در وجدانـش به وجود مـی آيد؟ اين وجدان مسـؤول را 
چـه نيرويی می سـازد؟ اين هم خودش مطلبی اسـت. )مجموعه 

آثار شـهيد مطهری، ج23، ص 665(
   تکلیف ما در مواجهه با افِک ها                                    

تكليف بسـيار روشـنی اسـت. بعد از اين ما بايد بدانيـم اگر فردی 
دربـاره فردی يا مؤسسـه ای حرفـی زد ما چه وظيفـه ای داريم. آيا 
وظيفه داريم سـكوت كنيم؟ نه. آيا وظيفه داريم حتی بگوييم »ما 
كـه نمی دانيـم، خدا عالم اسـت«، »من چه می دانم، شـايد باشـد 
شـايد نباشـد«؟ نه. آيا وظيفه داريم در مجالس نقل كنيم، بگوييم 
»چنيـن چيزی می گوينـد«؟ به طريـق اولی نه. پـس وظيفه مان 
چيسـت؟ مـادام كه بيّنه شـرعی اقامه نشـده و شـرعاً بـر ما ثابت 
نشـده اسـت، بايد بگوييم دروغ اسـت. فقط وقتی كه شـرعاً ثابت 
شـد و يقيـن پيدا كرديم  مثاً در مورد زنا چهار شـاهد عـادل و در 
مورد غير زنا دو شـاهد عادل شـهادت دادند كه به چشـم خودمان 
ديديـم يـا بـه گـوش خودمـان شـنيديم  [آن گاه وظيفـه مبـارزه 
داريـم.] مـادام كه بيّنه شـرعی نيسـت، نه حق داريـم بازگو كنيم، 
نـه حـق داريـم بگوييـم »نمی دانيم، چه می دانيم، شـايد هسـت، 
شـايد نيسـت« و نه حق داريم سـكوت كنيم، بلكه وظيفه داريم 
بگوييم دروغ اسـت. هر وقت شـرعاً ثابت شـد، آن وقت وظيفه ما 
مبارزه كردن اسـت. البته در هر موردی وظيفـه ای داريم. در بعضی 
از مسـائل، ما بايد مبارزه كنيم، در بعضی از مسـائل حاكم شـرعی 
بايـد وظيفـه اش را انجـام بدهـد. )مجموعه آثار شـهيد مطهری، 

ج26، ص 414(
   زحمت مسؤولیت و تکلیف                                                             

مقصـود قـرآن اين اسـت كـه انسـان در دنيـا نمی توانـد از نوعی 
زحمـت خالـی باشـد، ولی می توانـد آن زحمـت را طوری شـكل 
بدهـد كـه بعـد بـرای او سـعادت ابدی و خوشـی جاودانی داشـته 
باشـد. آن زحمتـی كـه انسـان [بايـد] خـودش را در متـن آن قرار 
بدهـد، زحمت تكليف و مسـؤوليت اسـت. اگر انسـان خـودش را 
متعهـد كنـد به اين كه بـه وظايف و تكاليفش عمل كند، خوشـی 
در هميـن دنيا و سـعادت و خوشـی مطلق در آخرت بـه دنبال آن 
می آيد. خدا انسـان را برای خوشـی و سـعادت آفريده اسـت اما به 
شـرط اين كه بداند برای رسـيدن به سـعادت جاودانی و ابدی بايد 

از ايـن گردنه سـخت عبـور كرد. 
فـَلاَ اقِْتحََـمَ الَعَْقَبۀََ. آدمی كـه غصه مال از دسـت رفته را می خورد 
و می گويـد: «أهَْلَكْـتُ مـالاً لبُـَداً» اقتحـام عقبـه نكرده اسـت. 
»اقتحام« ورود با زحمت و سـختی و فشـار اسـت. )مجموعه آثار 

شـهيد مطهری، ج28، ص، 557(

آن جا که هیچ موجود 
آسمانى و زمینى جرأت و 
جسارت جلوآمدن ندارد، 
انسان به اتکاى استعداد و 
شایستگى خود گام پیش 

مى نهد و قبولى خود را 
نسبت به امانت الهى و سرّ 

الهى اعلام مى دارد.
آن امانت بزرگ که همه 

از تحمل آن سر باز زدند و 
تنها انسان آن را پذیرفت، 
تکلیف و مسؤولیت است. 

فرهنگی،اجتماعی،سیاسی27
شـمـاره بیـسـت و هشتـم



   مناصب اجتماعى و تکلیف ما                                                         
مناصـب اجتماعی از نظر كسـی كه واقعـاً وظيفة خودش را انجـام دهد و نخواهد 
از عنـوان خـودش اسـتفاده كنـد نبايد گفت حق اسـت، بايد گفت تكليف اسـت. 
فـرق اسـت بين حـق و تكليف. حق يعنی اسـتفاده و بهره، تكليـف يعنی وظيفه. 
اگـر ما سوء اسـتفاده ها را از مناصب اجتماعی بگيريم، آن وقت می بينيم نمی توانيم 
عنـوان حـق بـه آن ها بدهيم، بايـد عنوان تكليف بـه آن ها بدهيم. آن وقت اسـت 
كـه اگـر بخواهيـم دربارة بعضی مناصب بحث كنيم كه آيا شـامل فان دسـته و 
فان صنف می شـود، بايد بگوييم آيا اين تكليف شـامل آن ها هسـت يا نيسـت؟ 
نـه اين كـه آيـا اين حـق به آن ها می رسـد يا خيـر؟ صورت مسـأله به كلی عوض 
می شـود. مثاً می گوييم »سـربازی« تكليف اسـت نه حق، لهذا می گوييم سرباز 
وظيفـه، نمی گوييـم حـق سـربازی. اگر بنا شـود از عناوين سوء اسـتفاده نشـود و 
خالـص عمـل شـود، معلوم می شـود همة اين هـا تكليف اسـت نه حق. شـرايط 
تكليـف هم غير از شـرايط حق اسـت. بـرای علی كـه هيچ گونه سوء اسـتفاده ای 
از خافـت نمی كـرد، خافـت و حكومـت تكليـف بـود نـه حـق. اگر بنا شـود از 
تكليف و وظيفه ای اسـتفاده های نامشـروع بشـود، هر تكليفی را می شـود به غلط 
نـام حـق رويش گذاشـت. اگـر نماز خواندن- كـه صد درصد تكليف اسـت- مورد 
سوء اسـتفاده واقـع شـود و منبـع درآمـد زندگی كسـی بشـود، از نظر آن شـخص 
اسـتفاده جو نمازخوانـدن يـا امامـت جماعت حق اسـت نـه تكليـف، بزرگ ترين 
حق ها هم ممكن اسـت باشـد، اما حقيقت اين طور نيسـت. )مجموعه آثار شـهيد 

مطهـری، ج25، ص 237و238(
   قدرت و توانایى،  شرط اصلى تکلیف است                                   

كاری مـورد وظيفـه و تكليف انسـان قـرار می گيرد كه انسـان، توانايـی انجام آن 
را داشـته باشـد، امّـا كاری كه انسـان قـادر به انجام آن نيسـت هرگز مـورد تعلقّ 
تكليف واقع نمی شـود. شـك نيسـت كه توانايی انسـان محدود اسـت، نامحدود 
نيسـت. چـون توانايی محدود اسـت، تكاليف بايـد در محـدوده توانايی ها صورت 
گيـرد. مثا انسـان، توانايی تحصيل علم و دانـش دارد امّا در محدوده معيّن از نظر 

زمـان و از نظر انـدازه معلومات. 
يـك فـرد انسـان هر انـدازه نابغـه باشـد، بالأخره بايـد تدريجـا و در طـول زمان 
مـدارج علـم و دانـش را طـی كند. حالا اگـر يك فرد را مجبور كنند كه يك شـبه 
تحصيـات چندسـاله را انجـام دهـد، به اصطـاح تكليف »بمـا لا يطاق« يعنی 
تكليـف بـه كاری كـه فـوق طاقـت و قـدرت اسـت كرده انـد، و امّا اگر انسـانی را 

مجبـور كننـد كه همه علوم جهـان را فراگيرد، بازهم تكليف به غير مقدور اسـت 
و صحيـح نيسـت و هرگـز از طـرف يك مقـام حكيم عادل چنيـن حكمی صادر 

نمی شـود. خداونـد در قـرآن كريم مـی فرمايد: 
لا تكَُلَّفُ نفَْسٌ إلِاّ وُسْعَها؛ خداوند هيچ كس را جز به اندازه توانايی اش مكلفّ 

نمی سازد. 
اگـر شـخصی در حال غرق شـدن اسـت و ما قـدرت داريم كـه او را نجات دهيم، 
بـر ما واجب اسـت كـه او را نجات دهيم، ولی اگر مثاً هواپيمايی در حال سـقوط 
اسـت و مـا بـه هيـچ وجه قادر نيسـتيم جلوی سـقوط آن را بگيريم تكليـف از ما 
سـاقط اسـت، يعنـی خداوند مـا را به خاطر كمك نكـردن به جلوگيری از سـقوط 

هواپيمـا مؤاخذه نمی كند. 
اين جـا يك نكته هسـت و آن اين كه همچنان كه در مـورد اطّاع و آگاهی گفتيم 
كـه مشـروط بودن تكليف به اطّاع و آگاهی مسـتلزم اين نيسـت كـه ما موظّف 
و مكلـّف به تحصيل اطّاع و آگاهی نباشـيم، مشـروط بودن تكليف بـه قدرت و 
توانايی نيز مسـتلزم اين نيسـت كه ما مكلفّ به كسـب و تحصيل قدرت نباشيم. 
در مـواردی، تفويـت قدرت حرام اسـت و تحصيل آن واجب. فرض كنيم در مقابل 
دشـمنی سرسـخت و قـوی و مقتـدر قـرار گرفته ايـم كه قصد تهاجـم به حقوق 
مـا و يـا قصـد تهاجم به حوزه اسـام دارد و مـا در حال حاضر قـدرت مقابله با آن 
را نداريم و هرگونه مقابله ای از دسـت دادن نيروهاسـت، بـدون آن كه نتيجه ای در 
حـال حاضـر يا در آينـده از اين كار خود بگيريم. بديهی اسـت كـه در اين صورت 
مـا مكلفّ به مقابله و جلوگيری نيسـتيم، ولـی همواره مكلفّ بوده و هسـتيم كه 
تحصيل قدرت و توانايی كنيم تا در چنين شـرايطی دسـت روی دسـت نگذاريم. 

قرآن كريـم می فرمايد: 
ةٍ وَ مِنْ رِباطِ الخَْيْلِ ترُْهِبوُنَ بهِِ عَدُوَّ االلهِ وَ عَدُوَّكُمْ  وا لهَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ وَ أعَِدُّ

تا آن جا كه ممكن است، نيرو و اسبان آماده تهيّه كنيد تا بدين وسيله دشمنان شما 
و دشمنان خدا از شما حساب ببرند و قصد تجاوز به شما را از دماغ خود بيرون كنند. 
همان طـوری كـه يك فـرد و يا يك جامعه ناآگاه كـه در تحصيل آگاهی كوتاهی 
كرده اسـت مـورد مؤاخذه الهی قـرار می گيرد و ناآگاهی برای او عذری محسـوب 
نمی شـود، همچنيـن يك فـرد و يا يك جامعه ناتـوان نيز كـه در تحصيل قدرت 
و توانايـی كوتاهـی كرده اسـت مـورد مؤاخذه الهی قـرار می گيرد كه چرا كسـب 
قـدرت و توانايـی نكـرده اسـت، ناتوانـی او عـذری برای او محسـوب نمی شـود. 
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